پاسخنامه آزمون فقه الحدیث 1
(بارم هر سؤال 5/0 نمره است.)
1ـ کدام گزینه مربوط به حوزۀ تأثیر عجله نیست؟ 
الف) سخن
ب) ارزیابی
ج) انتخاب
د) عمل 
2ـ راه احیای امر اهل بیت (علیه السلام) در جامعه و از بین بردن استضعاف اجتماعی چیست؟ 
الف) یاد گرفتن و عمل کردن به کلام اهل بیت (علیهم السلام)
ب) روشن ساختن زیباییهای کلام اهل بیت (علیهم السلام)
ج) آموختن علوم اهل بیت (علیهم السلام) و آموزش آن به مردم 
د) انتشار دادن احادیث اهل بیت (علیهم السلام) در جامعه
3ـ کدام طبقه‌بندی دربارۀ ویژگیهای آرزو که در حدیث زیر آمده صحیح است؟
«تجنبوا المنی فانها تذهب بهجة ما خولتم، و تستصغرون بها مواهب الله تعالی عندکم و تعقبکم الحسرات فیما و همتم به انفسکم»
الف) ذهاب بهجت و استصغار نعمت مربوط به داشته‌های حال ـ حسرت نسبت به نداشته‌های آرزو شده
ب) ذهاب بهجت نسبت به حال ـ استصغار نعمت نسبت به داشته‌های گذشته ـ حسرت نسبت به آینده
ج) ذهاب بهجت و حسرت نسبت به داشته‌های حال ـ استصغار نعمت نسبت به داشته‌های گذشته
د) استصغار نعمت و حسرت نسبت به داشته‌های حال ـ ذهاب بهجت نسبت به داشته‌های آینده
4ـ یاد مرگ چگونه موجب کاهش فشار روانی می‌شود؟ 
الف) آشکار ساختن ارزشمندی آخرت و افزایش علاقه به آن
ب) برگرداندن توجه از دنیا به آخرت و افزایش صبر و بردباری
ج) نمایان ساختن بی‌ارزشی دنیا و کاهش دلبستگی به آن 
د) از بین بردن لذت‌طلبی و بی‌رغبت نمودن به دنیا 
5ـ راهبرد منفی و مثبت دربارۀ تقوا چیست؟
الف) گناه ـ خویشتنداری
ب) فرار ـ توانمندی
ج) تقوا ـ فجور
د) عصمت ـ صیانت
6ـ ارتباط نفس با عقل و جهل چیست؟
الف) جهل فرمانروایی نفس و عقل اسیر آن است. 
ب) نفس بستری است که عقل و جهل بر سر فرمانروایی آن نزاع می‌کنند. 
ج) جهل سبب نفس اماره و انزوای عقل است. 
د) عقل فرمانروای همیشگی عقل و جهل فرمانبردار آن است.
7ـ تئوری دین در کنترل نفس و تنظیم رفتار چیست؟
الف) عقل روشنگرانه 
ب) خرد بازدارنده 
ج) خویشتن‌داری عاقلانه 
د) تقوای خردمندانه
8ـ جهاد با نفس به چه معنا است؟
الف) تلاش برای نابودی نفس و جایگزین کردن عقل 
ب) تسلط جهل بر عقل و انزوای نفس مطمئنه
ج) مبارزه با برتری‌جویی جهل و تلاش برای حاکمیت عقل 
د) سرکوب کردن همۀ خواسته‌ها و نفی هرگونه خواهش
9ـ چه هنگام امید در انسان برانگیخته می‌شود؟
الف) فراوان بودن پاداش رفتار 
ب) آگاهی از پاداش رفتار 
ج) شناخت حقیقت رفتار
د) مهم بودن خود رفتار
10ـ با استفاده از چه روشی می‌توان ویژگی خاص یکی از مراتب روح را به تمام انسانها سرایت داد؟
الف) الغای خصوصیت و تعمیم ویژگیها
ب) جمع‌آوری خانوادۀ حدیث
ج) شناسایی ویژگیهای مشترک و تکمیل نقاط خلأ
د) شناسایی ابعاد و تنظیم یافته‌ها
11ـ کدام ویژگی دربارۀ فعلی که انسان از آن حیا می‌کند صحیح است؟
الف) پوچی و بی‌فایده بودن آن
ب) سختی و دشواری آن 
ج) تلخی و پیامد بد آن 
د) زشتی و قبیح بودن آن
12ـ چه چیز موجب برانگیخته شدن محبت در انسان می‌گردد؟
الف) پاداش خداوند 
ب) نعمت خداوند 
ج) احسان خداوند 
د) کرامت خداوند
13ـ ویژگی عام روح الشهوة در انسان چیست؟
الف) تشجیع نسبت به همۀ امور
ب) تزیین و تمایل پیدا کردن
ج) تحریک برای گناه 
د) تشویق نسبت به طاعت
14ـ تشکیل خانوادۀ حدیث برای مفهوم‌شناسی باید دارای چه ویژگی باشد؟
الف) همۀ احادیثی که مربوط به آن مفهوم است. 
ب) تمام روایاتی که به شناخت مفهوم کمک می‌کنند.
ج) همۀ احادیثی که دربردارندۀ ویژگیهای مفهوم است.
د) همۀ روایات موافق و متضاد یک مفهوم 
15ـ مرحلۀ «عرضه به متون» چه کارکردی در روش مفهوم‌شناسی دارد؟
الف) بررسی درستی یا نادرستی فرضیۀ ارائه‌شده با متون دینی
ب) بررسی نسبت میان فرضیۀ ارائه‌شده با تعریفهای لغوی و اخلاقی 
ج) سنجش میزان هماهنگی تعریفهای لغوی و اخلاقی با متون دینی 
د) سنجش میزان هماهنگی فرضیه با دیدگاه لغت‌شناسان و علمای اخلاق
16ـ از آیۀ شریفه ﴿ إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴾«اعراف/201» و روایات پیرامون آن چه معادله‌ای برای هنگامۀ گناه به دست می‌آید؟
الف) بازداری ـ یادآوری ـ گرایش
ب) بینش ـ گرایش ـ بازداری
ج) یادآوری ـ بینش ـ بازداری
د) یادآوری ـ گرایش ـ بازداری
17ـ حدیث «کل علم لا یؤیده عقل مضلة» چه نقشی در مفهوم‌شناسی عقل دارد؟
الف) عقل اخلاقی با عقل به معنای علم متفاوت است. 
ب) عقل اخلاقی به معنای عقل سیاسی نیست. 
ج) عقل اخلاقی با عقل فقهی فرق دارد. 
د) عقل اخلاقی با پرهیزکاری تفاوت دارد.
18ـ کدام گزینه دربارۀ رابطۀ علم با عقل و جهل صحیح نیست؟
الف) علم اگر نور باشد بعدِ شناختیِ عقل است.
ب) علم در کاربردی که به معنای حقیقت علم است با عقل یکی است. 
ج) علم در کاربردی که به معنای پوسته و ظاهر علم است با جهل یکی است. 
د) علم به طور کلی بعدِ شناختیِ عقل است.
19ـ کدام گزینه دربارۀ نسبت علم (در کاربرد مثبت آن) با عقل صحیح است؟
الف) بعدِ شناختیِ عقل است که بازدارنده نیز هست. 
ب) فقط بعدِ شناختیِ عقل است بدون اینکه بازدارنده باشد. 
ج) بعد بازداری عقل است که دارای شناخت و معرفت نیز هست. 
د) فقط بعد بازداری عقل است بدون اینکه بعدِ شناختیِ داشته باشد.
20ـ نسبت تقوا با اصول کنترل نفس و تنظیم رفتار چیست؟
الف) تقوا منشأ و خاستگاه مجموعۀ عناصر مختلفی است که موجب تنظیم رفتار می‌شوند.
ب) تقوا مفهومی انتزاعی از مجموعۀ عناصر مختلفی است که موجب تنظیم رفتار می‌شوند. 
ج) تقوا محصول و ثمرۀ مجموعۀ عناصر مختلفی است که موجب تنظیم رفتار می‌شوند.
د) تقوا پشتوانۀ عقلانی مجموعۀ عناصر مختلفی است که موجب تنظیم رفتار می‌شوند.
21ـ متعلِّقِ خوف در اخلاق اسلامی چیست؟
الف) ترس اهل گناه از قدرت خدا و مجازات او ـ ترس اهل طاعت از غفلت و از دست دادن محبت خدا
ب) ترس اهل گناه از عذاب خدا و ستم به مردم ـ ترس اهل طاعت از عاقبت به خیر نشدن و عدالت خدا 
ج) ترس اهل گناه از عدالت خدا و گناهان خود ـ ترس اهل طاعت از ضایع کردن عمر و رد شدن اعمال
د) ترس اهل گناه از مقام خدا و عاقبت بد ـ ترس اهل طاعت از قبول نشدن اعمال و کوتاهی در طاعت
22ـ کدام مورد جزء یافته‌های مهم در مقایسۀ تقوا و عقل نیست؟
الف) منبع اصلی تقوا و خویشتنداری، عقل است.
ب) تقوا بعد بازداری عقل است. 
ج) عقل، آمیزه‌ای از تقوا و علم است. 
د) عقل، بعد ِشناختیِ تقوا است. 
سؤالات تشریحی
1ـ تفاوت تفکر «حال محور» با تفکر «عاقبت محور» چیست؟ و هر کدام چه نقشی در خویشتنداری دارند؟ (1.5نمره)
تفکر حال‌محور انجام یا ترک رفتارها را بر اساس لذت و رنج زمان حال می‌سنجد. اموری که انسان با آنها سر و کار دارد، یا دارای لذت حال است و یا رنج حال. از این رو تفکر حال‌محور، رفتارهایی را که رنج‌آور ارزیابی کند، ترک می‌کند و رفتارهایی را که لذت‌آور ارزیابی نماید، انجام می‌دهد. 
اما تفکر عاقبت‌محور دربارۀ ترک یا انجام رفتارها بر اساس لذت یا رنج آیندۀ آنها تصمیم می‌گیرد. همان‌گونه که پیش از این گفتیم، برخی امور، عاقبتی خوش دارند و برخی دیگر عاقبتی بد و شوم. در عین حال ممکن است کاری که خوش‌عاقبت است، با رنجِ زمانِ حال همراه باشد و ممکن است کاری که بدعاقبت است، با لذت حال همراه باشد. در این شرایط، تفکر عاقبت‌محور، رنج حال را به خاطر عاقبت خوش می‌پذیرد و کار دشوار را انجام می‌دهد. همچنین لذت حال را به خاطر پرهیز از عاقبت بد ترک و از رفتار لذت‌بخش دوری می‌کند.
2ـ با توجه به روایات تقسیم دوگانه و تقسیم سه‌گانه, مفهوم صبر را تحلیل کنید. (1.5نمره)
اکنون بهتر می‌توان تقسیم دوگانۀ صبر را تحلیل و رابطۀ‌ آن را با تقسیم سه‌گانه ترسیم کرد. در این تقسیم، دو موقعیت برای صبر بیان شده است: «موقعیت خوشایند» و «موقعیت ناخوشایند». باید از خوشایندِ نفس پرهیز کرد و ناخوشایندِ نفس را پذیرفت و برای این کار به صبر نیاز است.
 با توجه به این مطالب روشن می‌شود که این دو تقسیم با یکدیگر منافاتی ندارد و هر کدام از یک دیدگاه به مسئله نگریسته‌اند. در حقیقت بر اساس حالت نفسانی، دو گروه کلی وجود دارد که سه موقعیت صبر در آن قرار می‌گیرد:
گروه امور ناخوشایند: طاعت و مصیبت؛
گروه امور خوشایند: معصیت
.تاکنون با تحلیل روایات تقسیمی و نشان دادن نبودن تنافی میان آنها، مشخص کردیم که تقسیم دوگانه را باید مبنا قرار داد. از آنجا که هدف اصلی، تحلیل مفهوم صبر است و باید برای دست‌یابی به نکتۀ اصلی و محوری صبر، اقسام آن را کاهش دهیم؛ از این رو از تقسیم سه‌گانه به تقسیم دوگانه رسیدیم و اکنون باید این راه را ادامه دهیم تا مفهوم صبر را درست مشخص کنیم
.برای بررسی دوبارۀ تقسیم دوگانه باید به چند نکته توجه کنیم: 
نخست اینکه اموری برای انسان ناخوشایند و اموری خوشایند است.
دوم اینکه امور ناخوشایند را باید پذیرفت و انجام داد و امور خوشایند را باید ترک کرد؛ زیرا معمولاً طبع انسان و خواسته‌هایش، با مصلحت او هماهنگ نیست. خداوند متعال در این‌باره می‌فرماید:
﴿عَسَی أن تَکرَهوا شَیئاً وهُو خیرٌ لَکم وعَسَی أن تُحِبُّوا شیئاً وهو شَرٌّ لَکم﴾
چه بسا چیزی را ناخوش دارید، ولی برای شما خیر باشد و چه بسا چیزی را خوش دارید، ولی برایتان شر باشد.
از این رو، انسان ناگزیر است برای تأمین مصلحت خود خلاف طبع و خواسته‌هایش عمل کند؛ آنچه را ناخوشایند است، بپذیرد و عمل کند و آنچه را خوشایند است، ترک نماید. 
سوم اینکه وجه مشترک این دو، «سخت بودن» آنها است. ترک کردن آنچه برای انسان خوشایند است و انجام دادن آنچه ناخوشایند است، سختی فراوان دارد. سختی این کار به آن دلیل است که با نفس مخالف است و نفس در برابر آن بی‌تاب می‌شود. 
چهارم اینکه این مشقت و سختی، می‌تواند مانعی بر سر راه ترک خوشایندها و انجام ناخوشایندها شود و مصلحت انسان را به مخاطره اندازد. اگر این مشکل به نوعی حل نشود، نفس انسان بی‌تاب می‌شود و نمی‌تواند از خوشایندهای نفس دست بکشد و ناخوشایندها را بپذیرد.
از آنچه گذشت مشخص می‌شود که انسان به عنصری نیاز دارد تا این مشقت و سختی بر او هموار شود و سیر تکاملی‌اش را ممکن گردد. این عنصر، حقیقتی به نام صبر است که خداوند متعال آن را در نهاد انسان قرار داده است. پس، صبر یعنی «تحمل کردن سختیها و دشواریها و پرهیز کردن از جزع و بی‌تابی». بر اساس این تعریف، موضوع اساسی صبر «امور ناخوشایند» است که نفس در برابر آنها بی‌تاب می‌شود و به جزع و فزع روی می‌آورد. در برخی روایات نیز می‌توان این حقیقت را یافت. این بخش از روایات غیر از روایاتی است که از بلا و مصیبت به عنوان موضوع صبر یاد کرده‌اند. در این روایات، نه از تقسیم دوگانه است و سه‌گانه سخن به میان نیامده است، بلکه تنها به نکتۀ محوری، یعنی امور ناخوشایند که در ادبیات دینی از آن به عنوان «مکروه» یاد می‌شود، اشاره شده است. 
3ـ مفاهیم تجربه, عبرت, حزم, خوف, رجاء, حیا, عفت, حلم و صبر در سه گروه، طبقه بندی می‌شوند. آن را کامل بیان کنید. (2نمره)
مطالعۀ دقیق این مفاهیم نشان می‌دهد که این گروه، خود سه زیرگروه دارد: 
الف) برخی از آنها عامل برانگیزانندۀ خویشتن‌داری را بیان می‌کنند؛ مانند: 
ـ تجربه، که خویشتن‌داری به خاطر تجربه کردن پیامد رفتارها است.
ـ عبرت، که خویشتن‌داری به خاطر درس گرفتن از پیامدهای تجربه‌شده از سوی دیگران و برخی دیگر چیزها است.
ـ حزم، که خویشتن‌داری به خاطر پیش‌بینی کردن پیامدها است.
ـ خوف، که خویشتن‌داری به خاطر تهدیدهای آینده است. 
ـ رجا، که خویشتن‌داری به خاطر پاداش آینده است.
ـ حیا، که خویشتن‌داری به خاطر حضور یک ناظر محترم است.
ـ محبت، که خویشتن‌داری به خاطر محبت و احسان دیگری است.
ـ شکر، که خویشتن‌داری به خاطر سپاسگزاری از احسان دیگری است.
ب) برخی دیگر از آنها به قلمرو خویشتن‌داری اشاره دارند؛ یعنی آن موضعی که خویشتن‌داری در آن به کار می‌رود، مانند:
ـ عفت، که خویشتن‌داری در قلمرو شهوت است.
ـ حلم، که خویشتن‌داری در قلمرو غضب است.
ج) برخی مفاهیم نیز نه به موجبات برانگیخته شدن اشاره دارد و نه به قلمرو خویشتن‌داری، بلکه ناظر به خویشتن‌داری از جزع و بی‌تابی ناشی از دشواری مهار نفس است. صبر در حقیقت نفس را از بی‌تاب شدن در مسیر سخت خویشتن‌داری و مجاهدۀ نفس بازمی‌دارد. 
بنابراین، گروه دوم خود به سه زیرگروه تقسیم می‌شود: 
1ـ   اصول و عواملی که موجب برانگیخته شدن خویشتن‌داری می‌شود؛
2ـ   محصول خویشتن‌داری که عفت یا حلم است؛
3ـ   هموارکنندۀ سختیِ خویشتن‌داری که صبر است. 
اکنون می‌توان رابطه و نسبت دقیق میان این سه زیرگروه را مشخص ساخت. در فرآیند خویشتن‌داری، هر سه مورد نیاز است و هر کدام جایگاه ویژۀ خود را دارد. به هنگام فراهم آمدن موقعیت گناه، به دلیل خاصی خویشتن‌داری را اعمال می‌کنیم (اصول خویشتن‌داری) و به نتیجۀ آن دست می‌یابیم (محصول خویشتن‌داری) و در این راه با صبر سختی آن را هموار می‌سازیم. عنصر سوم مفهومی است که هنگام خویشتن‌داری و همراه توأم با فعالیت اصول، وجود دارد و به نقش خود عمل می‌کند. 
